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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
قدرت در كداميك از اين مراحل شرط است؟•
كنـيم و بحـث    براي جواب اين سئوال به تك تك مراحل نگـاه مـي  •

.نماييم شرطيت قدرت را در آنها بررسي مي



3

شرطيت قدرت در مرحله ملاك. هـ

توانـد مشـروط    تواند مشروط باشد و مـي  ملاك نسبت به قدرت مي•
. نباشد

اي باشد كه فقط در هنگام  يعني ممكن است ملاك يك عمل به گونه•
قدرت عبد بر عمل، وجود داشته باشد و در آن هنگام كه عبد قدرت 

اي باشد كه چه  ندارد، ملاك منتفي گردد و ممكن است ملاك به گونه
عبد قدرت بر عمل داشته باشد، چه نداشته باشـد، آن مصـلحت يـا    
مفسده در عمل محقق باشد و ربطي به قدرت عبد بر انجام عمل يـا  

.اجتناب از آن نداشته باشد
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شرطيت قدرت در مرحله ملاك. هـ

:بنابراين ثبوتاً ملاك نسبت به قدرت دو احتمال دارد•
ممكن است شرط باشد. 1 •
.ممكن است شرط نباشد. 2 •
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

ي اراده هماننـد   شهيد صدر معتقـد اسـت قـدرت در مـورد مرحلـه     •
ممكن است اراده ربطي به قدرت عبد نداشـته  . ي ملاك است مرحله

باشد و مولي تحصيل مصلحت يا اجتناب از مفسده را چه عبد قـادر  
ي مـولي مشـروط    باشد چه نباشد، خواهان باشد و ممكن است اراده

به قدرت باشد و در صورت توانايي عبد بـر تحصـيل مصـلحت يـا     
ي مولي بر تحصيل يا اجتناب محقق باشـد و   اجتناب از مفسده، اراده
.در غير اين صورت خير
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

دهد، اراده به معناي شوق  در تفسيري كه شهيد صدر از اراده ارايه مي•
از اين رو در نظر او ممكن اسـت مـولي   . مؤكد يا اشتياق شديد است

به نحو مطلق اشتياق شديدي نسبت به تكليف داشته باشد، چه عبـد  
. قادر باشد چه نباشد
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

اش كـاري را انجـام دهـد، چـه او      همانند پدري كه دوست دارد بچه•
آن قدر در نظر اين . توانايي انجام كار را داشته باشد چه نداشته باشد

پدر اين كار اهميت دارد كـه اسـتعداد و توانـايي فرزنـد را در نظـر      
وممكن است اين اشتياق شديد مشـروط بـه قـدرت عبـد     . گيرد نمي

باشد يعني فقط در صورتي اراده تعلق بگيرد كه عبد قادر بـر انجـام   
.كار است
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

اي كه اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اراده غير از  نكته•
درست است كه فيلسوفان، اراده را به شوق مؤكد تفسـير  . حب است

. اند؛ ولي اراده غير از حب و غير دوست داشتن است كرده
يابد كه فعل از فاعل  اراده در عمل ارادي انسان، آن موقعي تحقق مي•

. شود؛ يعني اراده مستلزم صدور فعل است صادر مي
يا به تعبير فلاسفه اراده شوق مؤكدي است كه محرك عضلات است •

.نه صرف شوق مؤكد
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
البته تفسير اراده به شوق مؤكد محرك عضلات، تفسير اراده بـه لازم  •

ي يك شخص بـه حركـت    اراده. ي اراده است، نه خود اراده و نشانه
اي از اشـتياق بـراي حركـت     دادن انگشتان آن موقع است كه مرتبـه 

انگشتان كه موجب حركت انگشتان است براي شخص حاصل شـود  
صـرف ايـن كـه شـخص     . اي در كار نيست تا قبل از اين مرتبه اراده

دوست دارد انگشتان خود را تكان دهد، به معناي اين نيسـت كـه او   
.ي حركت را نيز دارا است اراده
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اما اراده آن وقتي است كه منجر . واضح است حركت غير اراده است•

اراده . اي هم نيسـت  وقتي حركتي نباشد، اراده. شود به اين حركت مي
. شوق مؤكدي است كه مستتبع حركت است

. گيرد امـا اراده وجـود دارد   از سوي ديگر گاهي حركت صورت نمي•
دارد يعنـي   دليل اين امر مانعي است كه شخص را از حركت باز مـي 

ي مستتبع حركت داشته است اما مانعي، جلوي حركـت   شخص اراده
.گيرد را مي
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
ي او نسـبت بـه فعـل     آنچه گفتيم در مورد فعل خود شخص و اراده•

ي يك فرد نسـبت بـه فعـل ديگـران،      خويش بود اما در مورد اراده
ي انجام يك كار، با اشتياق و ميـل و حـب و تعـابيري مشـابه      اراده

. نسبت به انجام آن كار فرق دارد
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ

فرض كنيد پدري دوست دارد فرزنـدش شـاگرد اول در يـك رتبـه     •
.گويند به چنين چيزي اراده نمي. درسي باشد يا قهرمان المپيك گردد

وقتي پدر نسبت به آن فعل اراده دارد كه بتواند فرزند را بـه تحقـق    •
كنـد،   وقتي پدر فرزند را به عملي وادار مي. چنين چيزي وادار نمايد

.در پدر وجود دارد) يعني عمل فرزند(اي نسبت به اين عمل -اراده
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
توان گفت اراده نسبت به فعـل ديگـران وجـود     بنابراين در جايي مي•

چه ايـن تحريـك، بـه    . دارد كه تحريك و وادار كردني در كار باشد
صورت تكويني صورت بگيرد مثل اين كـه شخصـي را بـا حركـت     
دست مجبور به خارج كردن از اتاق كنند و چه به صورت مولـوي و  

.تشريعي مثل اين كه به او بگويند از اتاق خارج شود
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اين فرض دوم يعني تحريك مولوي و تشريعي، همان است كه منشأ •

. باشـد  شود و در اين بحث مورد نظـر مـا مـي    تشريع در تكاليف مي
. تواند عبد را وادار به عملـي كنـد   خداوند يقيناً به قدرت خويش مي

او مقهـور قـدرت   . شـود  در اين صورت اراده و اختيار عبد ملغي مي
. قاهري است، چه بخواهد و چه نخواهـد بايـد فعـل را انجـام دهـد     

در . قدرت محدود او توان مقابله با قدرت نامحـدود خداونـد نـدارد   
شود و معيار تكليف و تكامل و ثواب  چنين تحريكي، اراده ساقط مي

بشر در پرتو اراده و اختيـار خـويش رشـد    . گردد و عقاب منتفي مي
.يابد كند يا تنزل مي مي
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اي است كه منجر به جعل  ي مورد نظر، همان اراده با اين وصف اراده•

و اين اراده صرف اشتياق، علاقه و دوسـت داشـتن نيسـت؛    . شود مي
فلاسفه از آن به شوق شديد محرك . بلكه يك خواستن خاصي است

. كنند تا بيان نمايند كه مطلق اشـتياق، اراده نيسـت   عضلات تعبير مي
اين اراده بايد به حركت عضلات منجر شود و در مورد فعل ديگران، 
وادار كردن آنها است چه به شكل تكويني چه به شـكل تشـريعي و   

آنچه اينجا مورد نظر است وادار كردن تكليفي عبـد اسـت؛   . تكليفي
شـود و جعـل كاشـف از آن اراده     وادار كردني كه منجر به جعل مـي 

.است
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
اي بـه   تـوان پـذيرفت كـه چنـين اراده     با توجه به آنچه گفتيم آيا مي•

وقتـي عبـد اصـلاً    . چيزي كه شخص قدرت بر آن ندارد، تعلق گيرد
تواند كاري را انجام دهد، آيا معنا دارد شارع او را تشـريعاً وادار   نمي

به انجام كاري كند؟
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
شود، مگر در صـورتي كـه صـاحب     اي اصلاً متمشي نمي چنين اراده•

جهل از عدم قـدرت، در مـوالي   . اطلاع باشد-اراده از عدم قدرت بي
. عادي امكان دارد

چه بسا يك مولاي متعارف و عادي، عبـد را بـه چيـزي كـه قـادر      •
مثَـل معـروف كـه    . نيست وادار كند و تشريعاً از او چيـزي بخواهـد  

گويد بدوش، ناظر به همين معنا  گويم نر است او مي من مي: گويد مي
است كه اصلاً چيزي كه قدرت بر آن وجـود نـدارد، طلـب آن هـم     

.معنا است-بي
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
يعني اين عقـل اسـت كـه    . ي عقل است در اين بحث داوري بر عهده•

به عبارت . تواند باشد اي هم نمي كند اگر قدرت نباشد، اراده حكم مي
. ديگر اين قدرت، قدرت عقلي است
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شرطيت قدرت در مرحله اراده. هـ
روشن است در جايي كه قدرت از نظـر عقلـي شـرط نيسـت و بـه      •

كنـد،   ء نسبت به قـدرت مـي   تعبيري عقل حكم به لابشرط بودن شي
آنگاه اگر شرع قدرت را شرط قرارداد، اين قـدرت، قـدرت شـرعي    

تواند قدرت را شرط قرار دهـد و   بعد از جواز عقل، شارع مي. است
. تواند شرط قرار ندهد مي

بحث ما در مـورد  . ما در اين بحث، صحبتي از قدرت شرعي نداريم•
قدرت عقلي است كه آيا عقل حكم به شرط بودن قدرت در مراحل 

كند يا خير؟ مختلف تكليف مي
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ي جعل و قدرت-مرحله
جعل اعتبار است و اعتبار سـهل  : گويد شهيد صدر در مورد جعل مي•

وقتي خود اعتبار في حد نفسـه لحـاظ شـود، قطـع نظـر از      . المؤونه
. تواند به غير قادر تعلق گيـرد  هاي تكويني، مي مبادي و آثار و زمينه

جعل به اين معنا كه صرفاً يك نوع توهم و خيال و يك نوع ساختن 
.است، مشروط به قدرت نيست
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ي جعل و قدرت-مرحله
اما مـولي از روي تفـنن بـه اعتبـار و جعـل و سـاختن خيـالات و        •

او جعل را براي تحريك عبـد قـرار داده   . هايي نپرداخته است-توهم
حكمـت اعتبـار و   . كنـد  از جعل به عنوان محرك استفاده مـي . است

. جعل، تحريك عبد است
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ي جعل و قدرت-مرحله

يابـد و معنـا    چنين جعلي تا قدرت وجود نداشته باشد، تحقـق نمـي  •
دانـد قـادر نيسـت،     ندارد مولي براي تحريك عبد در جايي كـه مـي  

. اعتبار نمايد
جعلي كه داراي يك منشأ عقلايـي و  : گويد از اين رو شهيد صدر مي•

اسـت و صـرف اعتبـار و    ) يعني به حركت در آوردن عبد(حكيمانه 
. باشد مطلق جعل نيست، مشروط به قدرت مي
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قدرت در مرحله ابراز
در مرحله ابراز اگر از آن چه ابراز مي شود چشـم بپوشـيم، قـدرت    •

شرط نيست؛ ولي اگر آن چه ابراز مي شود حكم مولاي حكيم است 
. كه از سوي او بيان مي شود، پس بي شك قدرت در آن شرط است

به اين معني كه مولي حكمي را كه براي افراد قادر جعل شده اسـت،  
.بيان مي كند تا آنها به آن عمل كنند
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قدرت در مرحله احراز

احراز حكم به قدرت ربطي ندارد،  يعني شخص غير قـادر نيـزممكن   •
است حكمي را احراز كند ولي زماني اين احـراز مـوثر اسـت و در    
عداد مراحل حكم قرار مي گيرد كه توسط شخص قادر تحقـق پيـدا   

.كند
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قدرت در مرحله فعليت
فعليت حكم، يعني تحقق شوق در نفس مـولي بـراي انجـام تكليـف     •

پـس بـه ايـن    . نسبت به فرد غير قادر با حكمت مولي منافـات دارد 
.معني مشروط به قدرت است
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قدرت در مرحله مجعول

تحقق مصداق موضوع حكم در خارج، يعنـي مجعـول بـه اصـطلاح     •
مرحوم محقق ناييني،  به قدرت مكلف ارتباطي ندارد، ولـي تـا ايـن    

.قدرت نباشد حكم به مرحله تازه اي وارد نشده است
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ي تنجيز و قدرت-مرحله
ي تنجيـز مسـأله واضـح اسـت و نـوع افـرادي كـه         در مورد مرحله•

اند، از اين مرحله خيلي سـريع   ي شرطيت قدرت را بحث كرده مسأله
بدون شك در جايي كه قدرت بر تكليف وجود نـدارد،  . اند گذر كرده

مكلف نيز در قبال تكليف مسئوليتي ندارد، معنا ندارد مسئول تكليفي 
.باشد كه قادر بر انجام آن نيست
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ي بحث قدرت ثمره
لازم به ذكر است كه اين بحث، غير آن چيزي است كـه در فقـه يـا    •

به عبارت ديگر اين بحث در اينجا يك بحـث  . شود اصول مطرح مي
خواستيم بدانيم كه آيا در يك تكليـف   اگر مي. فقهي يا اصولي نيست
اگر در . رفتيم ست يا نه، سراغ دليل تكليف مياخاص، قدرت شرط 

دليل، قدرت اخذ شده باشد، شرطيت قدرت را در آن تكليف نتيجـه  
. اين كار، فقهي است. گيريم مي



29

ي بحث قدرت ثمره
توانيم فعلي را كه قدرت بر انجـام   آيا مي«خواستيم بدانيم كه  اگر مي•

توانيم فعلي را كـه قـدرت بـر تـرك آن      آن نداريم، ترك كنيم يا مي
اين كار، كار . رويم ، دنبال حجت به نحو كلي مي»نداريم، انجام دهيم

.اصولي است
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ي بحث قدرت ثمره
ما در اينجا نه دنبال دليل خاص بر شرطيت تكليف نسبت بـه فعـل    •

خاص هستيم و نه به دنبال حجت به نحو عمومي بر تـرك فعـل يـا    
. بحث ما در اينجا عقلي است. انجام آن
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ي بحث قدرت ثمره
مراحـل  تمـام  در داوري عقلي سخن از اين است كه آيا قـدرت در  •

مبدء اين دو در اراده كه و  حكم،در ملاك  شرط است؟ يعنيتكليف 
درابراز، احراز، فعليت، گيرد و ، در جعلي كه صورت ميندستهتكليف 

، قدرت شرط است؟حكمتنجيز مجعول و
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ي بحث قدرت ثمره

در حكم عقل، قدرت در ملاك ضرورتاً اخذ نشده و در بقيه قدرت  •
وجوي از حجـت بـه نحـو خـاص     -يعني قبل از جست. شرط است

اي به نحو كلي وجود دارد  ياعام، به عنوان يك مبدء تصديقي، قاعده
در اين قاعـده، عقـل   .تواند در كل مباحث اصول تأثير بگذارد كه مي

.داور است
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ي بحث قدرت ثمره
وقتي قـدرت در  . ي بحث شرطيت قدرت در تنجيز معلوم است ثمره•

تنجيز شرط باشد كه هست، مكلفي كه قادر بر انجام كار نيسـت، در  
و اگـر  . قبال تكليف مسئوليت ندارد و تكليـف بـر او منجـز نيسـت    

قدرت شرط باشد، مكلف حتي در صورت عدم قدرت نيـز مسـئول   
.خواهد بود
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ي بحث قدرت ثمره
ي  ي بحث شرطيت قـدرت در مرحلـه   از اين رو شهيد صدر به ثمره•

ي  اثر شـرطيت قـدرت در مرحلـه   : سئوال اين است. پردازد جعل مي
كند جعل مشروط بـه قـدرت باشـد يـا      جعل چيست؟ چه فرقي مي

نباشد؟ حتي در فرض مطلق بودن جعل نسبت بـه قـدرت، بـاز هـم     
پـس  . مكلف در صورت عدم توانايي، در قبال جعل مسئوليتي ندارد

شرطيت قدرت در جعل چه ثمري دارد؟



35

ي بحث قدرت ثمره
مقابل (ي شرطيت قدرت در جعل در قضا  فرمايد ثمره شهيد صدر مي•

:شود در دو مورد معلوم مي) ادا
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ي بحث قدرت ثمره
دار، بحث قضا مطرح  هاي زمان دانيم در تكليف مي: عجز مستوعب. أ•

هايي است كـه بـا گذشـت زمـان، اداي      است؛ زيرا در چنين تكليف
تكليفـي كـه   . تكليف مجالي ندارد و بايد قضاي آن را بـه جـا آورد  

تواند  معنا است، مكلف تا ابد مي-زمان ندارد، فوريت و ادا و قضا بي
. فعل را انجام دهد
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ي بحث قدرت ثمره
تفسيري كه در مورد ملاك قضا شده و قاعدتاً عقلايي هم هست، اين •

زيرا در ايـن صـورت   . است كه ملاك قضا، ملاكي مغاير با ادا نيست
آيد و ربطي بـه تكليـف    قضا خود، يك تكليف مستقل به حساب مي

پس . توانيم بگوييم آن قضاي اين است ادا نخواهد داشت و قطعاً نمي
قاعدتاً ملاك قضا همان ملاك ادا است كه هنوز باقي و قابل تحصيل 

.باشد مي



38

ي بحث قدرت ثمره
اي از آن  بنا بر تصويري كه در معالم الدين هم خوانديم، قضـا مرتبـه  •

يعني اگر نماز اول وقت صد درجه مصلحت . كند ملاك را حاصل مي
قابـل  % 95داشته باشد، تا آخر وقت هنوز بخشي از اين ملاك مـثلاً  

تحصيل است و بعد از وقت نيز به مقدار كمتري نصيب مكلف خواهد 
از % 60شد؛ يعني مثلاً در صورتي كه قضاي نمـاز را بـه جـا آورد،    

نمـاز اول وقـت   : انـد  از اين رو گفته. تواند كسب كند مصلحت را مي
باشد و بعد از  بهتر است، سپس تا آخر وقت، خواندن نماز واجب مي

اي از مصـلحت   وقت واجب است نماز را قضا نمود چون هنوز تكـه 
.قابل تحصيل است



39

ي بحث قدرت ثمره
با توجه به اين مطالب، يكي از ثمرات شرطيت قـدرت در جعـل در   •

مورد كسي است كه در تمام مدت تكليف، عاجز از تكليـف اسـت و   
. هيچ آني از آنات قدرت انجام فعل را ندارد
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ي بحث قدرت ثمره

يقيناً از آنجا كه تنجيز مشروط به قدرت است، در تمام مدت تكليف •
امـا  . شـود  در قبال آن كار مسئول نيست و به خاطر آن عقـاب نمـي  

قضاي اين تكليف، جاي بحث دارد و اين بحـث بـه جعـل مربـوط     
:در اينجا دو فرض و دو مبنا متصور است. شود مي
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ي بحث قدرت ثمره
در اين فـرض بـراي شخصـي كـه     : جعل مشروط به قدرت است. 1•

، اصـلاً  )يعني تمام مدت تكليـف عـاجز اسـت   (عجز مستوعب دارد 
زيرا جعـل  . جعلي صورت نگرفته و تكليفي بر گردن او نيامده است

باشد و اين شخص در تمام مدت تكليف عاجز  مشروط به قدرت مي
وقتي جعل نسبت به او منتفي باشد، مـلاك هـم منتفـي    . از آن است

. است
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ي بحث قدرت ثمره
بريم، خودمـان علـم بـه     زيرا اصولاً ما از روي جعل پي به ملاك مي•

شـود، پـي    وقتي چيـزي واجـب مـي   . مصالح و مفاسد واقعي نداريم
بريم كه مصلحت داشته است و وقتي وجوبي در كار نيسـت، پـي    مي
در اينجا هم همين گونـه  . بريم كه مصلحت وجوب هم نبوده است مي

وقتي جعل را نسبت به ايـن شـخص منتفـي دانسـتيم، مـلاك      . است
از آن سوي چون علت قضاي يـك  . تكليف هم براي او وجود ندارد

تكليف، بقاي ملاك آن تكليف است، در اين مورد وجوب قضـا هـم   
.براي اين فرد معنا ندارد
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ي بحث قدرت ثمره
واضح است در اين فرض، جعـل،  : جعل مشروط به قدرت نيست. 2•

با شـمول جعـل، كشـف مـلاك     . گيرد شخص عاجز را هم در بر مي
حال اگر بعد از وقـت، عجـز از   . نماييم كنيم و ملاك را احراز مي مي

شخص مكلف برداشته شود، به دليل اين كه ملاك تكليف باقي است، 
مشخص است كه تا وقتـي  . گردد قضاي تكليف بر گردن او ثابت مي

.عاجز است در مقابل تكليف مسئوليتي ندارد
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ي بحث قدرت ثمره

بدين ترتيب اگر در جعل، قدرت شرط باشد، قضـا واجـب نخواهـد    •
.بود؛ اما اگر قدرت شرط نباشد، قضا واجب خواهد بود
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ي بحث قدرت ثمره
ي دومي كه شهيد صدر براي شرطيت قدرت در جعـل ذكـر    ثمره. ب•

كند آنجا است كه شخص عاجز از تكليف به طور اتفاقي تكليـف   مي
. را انجام دهد

توان تصور نمـود، ولـي    البته در تكاليف متعارف چنين چيزي را نمي•
:توان مطلب را توضيح داد در يك مثال غير متعارف، مي
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ي بحث قدرت ثمره
فرض كنيد مولي در بين ساعات ده تا دوازده صبح از عبـد بخواهـد   •

و فرض كنيد مكلف عاجز از پريدن . كه يك بار، يك متر به هوا بپرد
اي،  اما به صورت اتفاقي مثلاً بر اساس يك رعشه. در اين زمان باشد

. توانست يك متر به هوا بپرد
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ي بحث قدرت ثمره
در اينجا نيز همانند مورد قبـل اگـر بگـوييم جعـل مطلـق اسـت و       •

مشروط به قدرت نيست، تكليـف حتـي ايـن عـاجز را نيـز در بـر       
گيرد و قهراً چون عمل را به طور اتفاقي انجام داده است تكليـف   مي

. شود نيز از او برداشته مي
اما اگر جعل مشروط به قدرت باشد، تكليف اين شخص عاجز را در •

توانيم بگوييم با آن عمل اتفاقي، جعل ساقط شـده   گيرد و نمي بر نمي
. است
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ي بحث قدرت ثمره

همانند مورد » آيا قضا بر او واجب است يا نه؟«اما در مورد اين كه •
اول يعني عجز مستوعب خواهد بود و تمامي آنچه در آنجـا مطـرح   

.يابد بود در اينجا هم جريان مي

.225ي سوم از حلقات، ص  محمد باقر صدر، حلقه: ك.ر. 
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ي بحث قدرت ثمره
بدين ترتيب در صورت مشروط نبودن جعل به قدرت، تكليف ساقط •

شود و در صورت مشروط بودن جعل به قدرت، اين مورد همانند  مي
.مورد قبل و مثالي از آن خواهد بود
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ي بحث قدرت ثمره
در اينجا لازم است نسبت به دو موردي كه شهيد صدر بيان نمود، دو •

:نكته را بيان نماييم
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ي بحث قدرت ثمره
در آنجا كه عجز مستوعب وجود دارد و جعل مشروط به قـدرت  . 1•

. قضا بر اين شخص واجب نيست: است، شهيد صدر فرمود
توانيم بـه   يعني مسلماً ما نمي. اما اين فرمايش تا حدي درست است•

اين دليل، قضا را براي او ثابت كنيم اما معناي اين سـخن آن نيسـت   
توان حتي با دليل ديگري، قضاي تكليـف را بـر چنـين     كه اصلاً نمي

چه بسا ممكن است دليل ديگري قضا را بـر  . شخصي واجب دانست
.اين شخص واجب نمايد
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ي بحث قدرت ثمره
به عبارت ديگر ما دليلي بر اثبات ملاك بر اين شخص نداريم نه اين •

بنابراين منافاتي ندارد كه دليـل  . كه دليلي بر عدم ملاك داشته باشيم
ديگري قضا را بر اين شخص واجب كند و ما با جعل وجوب، كشف 

.نماييم كه ملاك در مورد اين شخص وجود دارد


	۷-۵-9۰ مبادی مشترک تصدیقی 
	هـ. شرطیت قدرت در تکلیف
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله ملاک
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله ملاک
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	هـ. شرطیت قدرت در مرحله اراده
	مرحله­ی جعل و قدرت
	مرحله­ی جعل و قدرت
	مرحله­ی جعل و قدرت
	قدرت در مرحله ابراز
	قدرت در مرحله احراز
	قدرت در مرحله فعلیت
	قدرت در مرحله مجعول
	مرحله­ی تنجیز و قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت
	ثمره‏ی بحث قدرت

